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آغازنامه

و آغاز باد این گفته ی خطیر 

و بیاراید این قلمِ دلیر

که گوش ها بیارامد

 و دل ها بیاساید 

که قامتِ خمید ه ی روزهای دورقِلمم راست 

گشته 

و می نویسد بی مهابا

 که بهانه اش تو باشی...

و دیده ام، آینه دارخِواب و خیالِ دیدارت باشد

 و سرسِختِ سخن بگشاید.

تا در این میانه ی غبارِ شرک، شک بریزد

که دیگر خانه ی دل نترسد از سوز 

و نسوزد از ترس.

که امروزیان بدانند

 دیوار محکمش، سهمگین ترین ها را پذیراست 

تا آینده اش را با خشتِ وجود بسازد...

شــاید اگــر در زمــان و مکانــی غیــر از اکنــون بــودم، 

هیــچ گاه ایــن دل، جــرات نمی کــرد حرفــش را بــر 

به جای آن مقدمه ای که باید اول هر کتاب بیاید
برای آموزگاری که مرا قلم نوشتن داد. 

به جای مقدمه 

مرا گوشه ی لبخندت جای بده
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ــدش! ــد کــه دیگــران بخوانن ــان ران زب

و فراتــر از تمامــی نقطــه  و خــط و پاکن هــای رنگارنــگ 

کــه هــر لحظــه اش بــوی نبــودن مــی داد، از جســارتش 

بنویســد کــه چگونــه آرام آرام، سربــرآوَرد کــه یــک 

ضربــه، ضربــه ی دشــمن را پــاک نمــوده.

ــی  ــه آدم ــی ک ــوب می دان ــا، خ ــای زیب ــقِ خیال ه رفی

در مقابــل علاقــه ای کــه در دیگــران نســبت بــه خــود 

ــا  ــی ب ــوب می دان ــت! خ ــئول اس ــد، مس ــاد می کن ایج

تــو نیــز مــن عهــده دارِ ایــن روزهــای مبــارزه گشــته ام. 

ــرده  ــه می شناســمت، دلم هــوای نوشــن ک ــی ک از وقت

تندبــادِ  نــگارش درآورد.  بــه  را  تــا آرزوی محالــش 

نوشــته هایت، هــر آنچــه کــه نمی خواســت را از خــود 

دور می ســاخت و ایــن یعنــی قرابــت معنــا! ایــن 

یعنــی اشــتراک واژه هــا وخیال هامــان. یعنــی مــن در 

تــو تجلــی یابــم و مــا بــا هــم بنویســیم از خودمــان، از 

دیگــران و از آنچــه کــه معنــای آدمیــت را پــر رنگ تــر 

می ســازد.

خــودت خــوب می دانســتی کــه مفلوکیــان سراپــای 

حیــات را بــا نیســت معنــا می بخشــند و بــا ایــن حــال 

نوشــتی! اگــر تــو نباشــی، مــن در کجــای ایــن زمــان و 

مــکان دنبــال واژه بگــردم؟ اگــر تــو نباشــی و نگویــی 

اینــان بایــد راهــی شــوند، کــه قصدِمانــدن ندارنــد، مــن 

گام هایــم را بــه چــه امیــد بــردارم؟ اگــر تــو نباشــی و 

ــن  ــی کورذهــن، م ــان جماعت ــم می ــه ببین چشــمانی ک

چگونــه در ایــن بی نهایــتِ ســختی، فرصــت درددل 

بــا مهربانــی را دریابــم؟؟ اگرتــو نباشــی، واژه  چگونــه 

جملــه شــود و جملــه چگونــه فریــاد شــود؟ و فریــادی 

کــه مــرا بــه تــو و تــو را بــه همــه برســاند...

ــد و  ــپرد بی تردی ــر س ــه واژه ای دیگ ــودش را ب واژه خ

عشــق همیــن اســت، واژه هایــم بــا اســتقامت، نوشــتند و 

نوشــتند و پــاک هــم نشــدند، ســاده، روان، ســلیس

تــا حرفــی بــرای گفــن داشــته باشــم، ایــن واژه هــا به هــم 

رســید و اکنــون، کتابــی از واژه هــای امیــد و آرزو و آزادی 

آورده ام. برایت 

کــه  کلماتــی  بــه دور  کــه  کردنــد  اشــتباهی  عجــب 

می نوشــتی و می خوانــدی، طنــابِ دار آویختنــد! کــه 

ــرات  ــمِ جســارت و ج ــر طع ــت، دیگ ــد کلمات ــال ببینن ح

را چشــیده اند و از لای خاطــرات روی دیوارنوشــته  های 

ــر می کشــند  ــدان، پَ تــک ســلولی و میله هــای پــولادی زن

ــند!  ــا می رس ــن و م ــه م و ب

از همین جا، تا اوِین، » ئه ڤین« را برایت می سرایم

رفتی و میله  های زندان را قلم کردی 

هر قلمی و رنگی و من و یک دنیا رنگ

و خطی خطی هایی بر ذهن سیاه 

از همیــن لحظــه، تــا لحظــه ی کوتاهــی طناب هــای 

اعدام،می ســوزانم

الــف آغــاز را آموختــم پایانــش را می نویســم و یــاد 

گرفتــه ام

تا پایان شان ندهم، ناراحتی ها پایان نمی  یابد...
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مرا گوشه ی لبخندت جای بدە

تا سرخ ترین ها را بر حافظه ی جهان حکاکی کنم

تا دستی بکشم میان موهایت

که با خاک، هم کیش ثریا گشته است...

و گرم کنیم این رنگ سرد را

و 

تو لبخندی بزنی 

که جهان، تب و تابِ موج اشک هایت را نبیند

تو با چشمانی که مهربانی می کشَِد 

و من که دیده ام با تنت یکی شده بگویم:

که این جان و تن را دو دیدن، حرام است

خنده هایم با خنده هایت در آمیخته

شاید همین خنده، آرام بخش طوفان های خانه مان باشد

تو امروز صاحب زیباترین خنده ی جهانی

که شاید پیکاسو هم از ترسیم آن عاجز می بود

کاش می دانستم به چه می خندی؟ 

به پاینده ماندنت در میان آوارگی های شهر؟

به تلاش بیهوده ی ذهن های پوسیده؟؟

این خنده، خنده ی دل است

که بر لب جاری است 

که در خاطره می ماند

و هیچ نتواند آن را از ما بگیرد... 

بخند که شادترین لحظه ها ی حیات را می آفریند

مرا گوشه ی لبخندت جای بده
برای دخترکی که سرخیِ اشکش را گوشه  ی لبخندش پنهان ساخته بود

تاریخ: آن زمان که خنده ی کودکانه ات، خیال نباشد
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دیشب سکوت را با اختیار برگزیدم

تا صدای قهقهه های در آمیخته با »آ«یت، کل این محاسبات دنیا را بهم بریزد

دیشب، آواهای برآمده از وجودت، تمامِ وجود را هویت می بخشید

دیشب، هر »آ« یت بوی آرارات و آربابا می داد. 

دیشب تمام خنده ها و گریه ها در »آ«خلاصه می شد

دیشب، زبانم از تلاشت برای زبان گشودن، بندآمده بود

دیشب »آ«،»آ« هایت سر تِیز شمشیر را به شرم نشست

دیشب هر »آ« یت، آیتی بود از آمدن

دیشب، آغاز بود، آرمان بود، آزادی بود و آینده بود

تا شب، قامت »آ« قیامت بپا کرد

تا هوای هر شبم، پرُ »آ«شود

دیشب، زبانِ سرخت، آتش برافروخته بود 

تا آرارات دلگرم شود، که »آ«امان بریده از آدمخوارانِ این سرزمین...

دیشب با تو رقصیدم، با آتش، با باران، با رقص در هیاهو آمیختم

دیشب دلم می خواست همه ی حرف های دنیا با »آ«آغاز شوند

دیشب »آ«آرامش زیبای یقین بود 

تاریخ: تمام روزهایی که با »آ« شروع می شوند
آغاز

برای رفیق مبارزم »زارین« که بر اثر اصابت گلوله به مغزش، تنها زبان به آ می گشاید
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گوش بسپار به حرف دل، که پنجه می زند به موجِ خیال

تا فراتر از پرچینِ ذهن ها 

ناگفته ها، گفته باشد

و تا آخرین رمق ها، سفیدها را جستجو کند

که رجزخوانی سیاه را از قصه ی غصه ها به یادم آرد

حال من و یک دنیا قصیده 

که برایت سرود مبارزه سر می دهد!

بعد از تو، کسی نمی تواند راه بر صدا بگیرد

بعد از تو، تمامی فراغ های دنیا بی معناست

بعد از تو، من آغاز می شود

بعد از تو شروعی دیگربرپاست...

تاریخ : همان شبی که بعد از تو، مدت ها بود که ننوشته بودم

بعد از تو شروعی دیگر برپاســت
برای کیوان سرابی، شهید سیروان آریو لیلاخ

ــن  ــگار ای ــود و ان ــاوت ب ــاره متف ــگار دوب ــز دیگــر، ان ــد هرچی ــم، مانن روزهــای اولِ آمدن

متفــاوت بــودن، گــره خــورده بــه چشــمانت؛ کــه چگونــه ببینــد... مــن و یــک دنیــا خیالــی 

ــری  ــالِ دیگ ــه  امیدِخی ــتم، ب ــا می نگریس ــا و تنه ــان را تنه ــه روزگاری فراموش شدن ش ک

آمدیــم... 

ــاعت های  ــا دقــت، کار سِ ــد! نگریســن ب ــات، رخصــتِ کلامــم نمی دادن ســوالات و تعجب

اولیــه ام بــود کــه خیــالات روزگار گِذشــته را بایــد ســتایش کنــم کــه امــروزم را ســاختند.

و اما همان روزهای اول و آموزش و شناخت و من یک دنیا سوال و جواب...

آمــوزش! واژه ای کــه تــا قبــل از آمدنــم، آن   را در قالــب حفظیــاتِ جمــلات کتاب هایــی 

ــودم، واژه ای کــه پــس از شــنیدنِ آن  ــل آن هــا نب ــه تحلی ــادر ب می دانســتم کــه بعضــا ق

بلافاصلــه دفــر، قلــم، کتــاب و حضــور در کلاس هایی کــه آن اواخــر گاها بالاجبــار می رفتم 

را بــه ذهنــم خطــور می کــرد و در نهایــت آن نمــره ی بیســتی کــه هــزاران راه بــرای گرفتنش 

برای بودنت، نوشتنی لازم است
حقیت عشق است و عشق حیات آزاد
 رهبرآپو
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وجــود داشــت.

ــردی  ــلا ف ــه مث ــیِ هــم می گذشــت و مــن هرســال خوشــحال تر ک روزهــا و ســال ها از پ

ــر  ــوام آن را ب ــودم و پتُکــی کــه هــر روز اق تحصیل کــرده و باســواد تر از گذشــته شــده  ب

ــودم را  ــال های خ ــن و س ــرِ هم س ــت، تنف ــد و در نهای ــرود می آوردن ــان ف سِر فرزندان ش

ــی  ــدن دو رقم ــال های خوان ــداد س ــس. تع ــراه داشــت و ب ــال ها به هم ــن  س در طــول ای

ــیِ آن، غــروری کاذب را به وجــود آورد.  ــل و عنوان هــای جانب ــن ســال های تحصی شــد! ای

ــود،  ــا دو نمی ش ــک لزوم ــلاوه ی ی ــک به ع ــی ی ــون بدان ــی و اکن ــال بخوان ــال های س س

نتیجــه اش تمــام قانون هــای ریاضــی و فیزیک دبیرســتان و دانشــگاهت را بهــم زده و اکنون 

یــک و یــک نتیجــه اش مــن و تــو و مــا و کلــی می شــود تــا تلنگــری باشــد کــه کمــی تــو را 

بــه یــادِ خــودت آورد! گاهــی لازم اســت، حتــما تلنگــری لازم اســت کــه بدانــی وقــت واقعا 

خیلــی ارزشــمندتر از طلاســت، تلنگــری کــه تــو را از خــواب بیــدار کنــد و چــه ارزشــمند تر 

کــه ایــن تلنگــرش، دگرگونــت ســازد! کــه تــو ببینــی گرمــای خورشــید افســانه نیســت و 

اکنــون بــر دیوارِیخــی زندگــی ات تابیــده و ســیراب  می کنــد درختــی را بــرای دوبــاره ریشــه 

زدن و رویــش دوبــاره. 

ــا  ــده ام. ت ــد ش ــازه متول ــی ت ــردم. گوی ــر شروع می ک ــاره از صف ــد دوب ــز را بای ــه چی هم

به حــال هیــچ اتفــاق زندگــی ام، تــا بــه ایــن حــد تازگــی نداشــت! همــه چیــز ســوال بــود، 

نــه خاطــرات و تجربــه  ی اقــوام بــود و نــه زمینــه ای بــرای آمادگــی قبــل از آمــدن! آخــر تــو 

و اندیشــه ات، فراتــر از تاریــخ، حقیقــت روزگاریــد. در آن ابتــدا تمــام آنچــه کــه از جنبــش 

شــنیده  بــودم، نامه هــای سربــرآورده از زنــدان رجایــی شــهر و اوِیــن بــود. آموخته هایــش 

کلِ دانســته هایم را زیــر ســوال بــرد و در جــواب تمــام ســوالاتم، وعــده ام داد بــه آمــدن! 

آمدنــی کــه راه را بگیــرد و تــا بی نهایــت یــارِ رفــن باشــد. شروع کــردم بــه آغــازِ همــه  چیز! 

می دانســتم چــه طوفانــی، سراپــای وجــودم را به هــم می ریــزد، امــا هــمان آرامــش پــس از 

طوفــان کــه وعــده اش را داده  بــودی، مــرا بــه  همیــن طوفــان ســپرد. چالش هــای بســیار در 

سر کــه برخــلاف همیشــه از درگیــر شــدن بــا مــن، ایــن بــار هراســی نداشــتند. حرف هــا و 

صاحبــان ســخن، حرف هاشــان بــه دل می نشســت! حــرفِ دل می زدنــد، حرف های شــان، 

حرف هــای مــن و هــزاران مــن دیگــر را کامــل می نمــود. مــن جمــلات ســال های دور و 

تمامــی نتوانســن ها، بغض هــا و سکوت شــان را بــا ایــن حرف هــا، التیــام  مــی دادم. دخــری 

از آن ســوی بهُــت، نــگاه هــم کیشــانش را بــا عشــق می نگــرد! مــن و کوهســتان و مبــارزه 

و رفقــا و یــک دنیــا ارزش بــرای خــودم. 

حال که 4 سال می گذرد و من و تجربه های فراوان و فریاد های رها

دفرم امروز پرُ است از خنده و قلمی که جسارت کرده بنویسد و بخوانندش

بــه یــاد تمامــیِ آنانــی کــه در طول ایــن ســال های دور، دســت هایم را همــگام با افکارشــان، 

به ســوی آســمان ســوق دادند. 

همه ی آنانی که صفحاتی از دفرم را رنگِ سرخ بخشیدند

تا من شاگردِ همان استادی باشم که میله های زندان را قلم نمود و نوشت

و من 

بگویم که قلمت، پایِ دار نشناخت و پایدار خواند.

هرثانیه اش پرُ رنگ تر از قبل می نویسد

که بگویمش 

دست مریزاد که 

چه خواندی و 

چه آموختی مان

تــو بــودن را بلــد بــودی و گفتــی اگــر در گوشــه ی زنــدانِ سرنوشــت، چشــمانت در برابــر 

تازیانــه سرخِــم فرونیــاورد، فرداهــا سروآســا درسِ آزادگــی می آمــوزی...

4 ســال گذشــت و مــن کــه من بودنــم را بــه بــاد ســپردم کــه بگویــم ببیــن چــه من هایــی 

کــه مــا ســاختند، همانانــی کــه دیــوارِ نتوانســن ها را در هم شکســتند کــه دوباره بنویســم 

ــاره ی  ــات، افــزوده شــد کــه چهارمیــن میــلادِ دوب ــه ســال های روشــنِ حی ســالی دیگــر ب

خیــال و خاطــرات و اندیشــه  را جشــن بگیــرم
تاریخ: تولد دوباره ی یک خیال



ابدیت خیال
ال

خی
ت 

دی
اب

1819

و تو باید پرَ می کشیدی

بسان واژه های مِهر

بسان تمامِ نادیده های زمین

تا پرندگان سرزمین، جرات پرواز بیابند

تو باید پرَ می کشیدی 

که آوای این سرزمین، جان ببخشد 

روزها، قرن ها و هزاره هاست که خونِ رگ های زمین

می جوشد از گرما

می سوزاند از غم 

می نالد از تنهایی

تو باید پرَ می کشیدی 

که پرَ بِکِشی و بگویی 

این باد، توان بازایستادنِ تو را نخواهد داشت

تو پرَ کشیدی 

که دیگر زمانی و مکانی دوزخ نشود

شاید با پرَ کشیدنت

زمینی ها، کمی تنها، کمی دل هاشان آسمانی شود

هوایت بکند، دل تنگت شوند

کمی تنها کمی، دل تنگت شوند

رفتی و با رفتنت

حنجره بغضی برای خفه کردن ندارد

و همین بس است

تو پرَ کشیدی 

و صدایت ماندگار شد

تو رفتی 

 و من اینجا تا زخمه ی یک مضراب می روم

تو رفتی، رفتی، رفتی

و من و ما هستیم

و این با تو بودن، یعنی تمامِ هستی

یعنی پایان تمامِ غربت های دنیا

پَر کشیدن در اردیبهشت
برای شهید زیلان سردشت

تاریخ: روزهایی که خاطرات من و زیلان و آهنگ صدایش تداعی می گشت
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در این بگیر و ببندِ واژه

و در این فرآیندِ درد و درد شدن

حرف هایت قید و بندی نمی شناسند

تو آنجا، بندبندِ انگشتانت با همین بندِجملات پیوند خورده 

و من اینجا، با بندِ نامه هایت

پیراهن یک اردیبهشت، یک امید

به تنِ تمامِ تابلوهایی می پوشانم که نوشته اند: 

__ آزادی 

تمام دیوارهای شهر را آینه بند می کنم

تاچندبارگیِ کلماتت را سوگند یاد کنند

که هیچ راه بندی در درون و بیرونِ بند معنا نیابد

میان من و تو

رابطه ای تازه است

که در عهدمان بی همانند گشته ایم

من و تمامِ هم بندی هایت را هیچ گزندی نیست

من و تو و بند و انگشت

فاتحِ تمام بند های سرزمین شده ایم

زندان
برای رفقای دربند

تاریخ: همان شبی که اندیشیدم آزادی در بند نباشد...
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و ایــن بــی پروایــیِ پایــان ناپذیــر، قفــس کلماتــم را در هــم شکســته تــا نفــس 

بســازد....

گاهــا می اندیشــم بــه رفــت و آمــد واژەهــای در سر نهفتــه کــه بــا تمــامِ بی بنــد 

و باری شــان حــرت را ســپیدانه بــه دوش می کشــند؛ کــه بیش تــر از پیــش 

فراتــر از تمامــیِ دلبستگی هاشــان، پایبنــدی بــه عشــق را بیــان دارنــد و بــر زبــان 

بیاورنــد ایــن برهنگــی را!

 در ایــن تنهایــیِ بــس شــلوغ، تنهــا واژه هــای من انــد کــه دوســت دارنــد بــازی 

کننــد و معنــا بخشــند و ایــن منــم کــه می دانــم چــه انــدازە دل شــان پُــر اســت 

بازی گرفن شــان. از 

کلــمات از پــیِ هــم می آینــد. عشــق را آشــنایانه به هــم گــرە زدەانــد، تــا 

نگذارنــد شرمــی بیگانــه ایمان شــان را سســت کنــد و مــن در کنــارِ تمامــی ِ ایــن 

ــه  ــه چ ــد ک ــد و ببین ــی بیای ــه کس ــینم ک ــا می نش ــه تماش ــان ب ــون، هم چن افس

ــته! ــمات نشس ــن کل ــالخورده ی ای ــی در دلِ  س ــارِ عجیب انتظ

 تــا مــن نیــز شــاید پاســخی دورم، پاســخی نزدیــک، پاســخی اکنــون کــه بیــا و 

بنگــر کــه جــدال ایــن کلــمات، چــه تماشایی ســت. جدالــی کــه قصــه می ســازد، 

ــش  ــدو آت ــه می زن ــد، زخم ــم می زن ــد و زخ ــد و می رقص ــپید می خوان ــه س ک

می زنــد و تویــی کــه نــه می توانــی و نــه برآنــی کــه وانهــی.

بنشین و بنگر

که من زخم تر، زخمه تر و آتش تر بگویم؛ همیشه وقتِ کلماتم بودە. 

دست هاشان را دستِ کم مگیر که تاریخ می نویسند

که سال های سال تیغِ شان زدند تا بمیرند

زخم بزن، تیغ بزن، تبر بزن

من می رویمَ، می رویدَ و می روییم

تماشا کن 

و بنویس 

و به تمامِ دنیا و تمامِ گوشه های این دنیا خبر مرا ببر

دست واژه هایم را بگیر و ببر  

تا جایی زندگی کنند که واقعیت پیدا می کند...
تاریخ: روزهای مقاومت باکور

بی پروایی
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پاســخت را در چنــد کیلومــری زادگاهــت خواهــم داد، جایــی کــه اوجِ صدایــت 

را در دره اش خفــه می کننــد. جایــی کــه آن قــدر ســنگ بــرسرت می باراننــد کــه 

ــت را  ــه خــواب و خیال ــی خــم و پیچ هــای جــاده ات را بشناســی. آنجــا ک نتوان

امضــا می کننــد تــا ضمانــت ِ عملکردهاشــان شــوی... کــه اگــر نشــوی، مگســک 

ــی رود.  ــانه م ــزت را نش ــان، دل و مغ تفنگ ش

ــدای  ــاروت و ص ــوی ب ــون و ب ــرم خ ــرم و گرماگ ــت و گ ــتان اس ــار زمس ــن ب ای

گلوله هــا ی شــمالی سرزمین مــان توانســته تمامــی ایــن کــوره راه هــا را بــا همــه ی 

ــر  ــه اگ ــه شــهرمان برســاند. ک ــرود و خــودش را ب ــچ و خم هــای جــاده اش، ب پی

ــار آتشــین  ــر از گذشــته، کــه اگــر گــرم اســت، این ب خــون اســت، رنگــش سرخ ت

شــده و می ســوزاند. کــه بجــای ســنگ، ژالــه می بارانــد و می شــویاند ایــن 

فضــا را.

ــرِ  ــیده اند و زی ــن صــدا را بــه بنــد کش ــم کــه سال هاســت ای ــوب می دانی خ

ــه راه  ــون ب ــوی خ ــم ج ــرآرد، گاه ه ــاد ب ــد فری ــه نکن ــد، ک ــارش می بندن ــاک حص خ

ــزار  ــم، ه ــای سرزمین ــه آدم برفی ه ــل از این ک ــد، غاف ــراس بیافکنن ــا ه ــد ت می  اندازن

ــد. ــن کرده ان ــه ت ــاسِ سرخ را ب ــه لب ــت ک ــتان اس زمس

می دانــم زیرخِــاک باشــی وبِــن و ســنگ، یــا حصــارت هــم ببندنــد، فریــادِ باکــور را 

ــن روزهــا خــوب می شــنوی... ای

صدای شــان سال هاســت، دلِ ایــن کوتــه نظــران  را بــه هــراس انداختــه و بــه 

ــد؟؟؟... ــو برآرن ــا از دلِ خــاک گل ــه فریاده ــان ک ــر آن زم ــه اگ ــته ک فکرشــان وا داش

باز می گویم

هر کجا که باشم، باشیم و باشند، با همیم. در کنار هم، پا تا پای هم

تاریخ: آن روزی که همه ی خیال ها شمالی شده بود

دوباره فریادت می سازیم
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مرا اندیشه ای بساز 

که خیال را مصون نگه داریم

مرا نیازی است که زبانِ همه ی فکرهای خاموش شوم

که روح شوم در پسِ همه ی مردگی های حیات

مرا جانی ببخش

 که مرگ را کفن بپوشانم

مرا به تو نیاز است

به یادِ یاران

به یادِ باران

در این ناآسودگیِ خیال از واهمه ی حادثه

در این ترَشدگیِ نوشته 

در این گذرای خواب و خیال

مرا حقیقتی لازم است 

بندبندِ تمامِ ناسروده ها

قطعه قطعه اش 

با گفته هایِ تو موزون می شود.

این آهنگِ صدای توست که مرا می خواند

بسانِ مشت و سنگ، همچون خاک و خون

که گسسن شان، دردی ست به عمق تمامِ تحمیلاتِ تاریخ

و بازماندگیِ واژه ها از گفته شدن

ما را به هم نیاز است

به اعتمادِ تو، من، تاریخ و ...

تنها، با اعتماد همه چیز تقسیم می شود

حتی انسان

بی اعتماد، هرچیزی به فنا می رود

بی اعتمادی همه چیز را پایان می دهد

مرا به بودنِ تو نیاز است رفیق

رفیق! رفیقِ من!

تو باید باشی 

در هر مکان و زمانی حضور یابی

باید باشی و باشیم 

که خیال زنده شود 

باور کن

بی خیالِ زیبا، حیات یک سراپا تکرار است

رفیق! رفیقِ من!

تنها با اعتماد همه چیز تقسیم می شود

برای رفقایی که کم تر از عشق برایم نخواندند و حال، برخی از آنان به ابدیت پیوسته اند

تاریخ:روزهای گرم مبارزه ی شنگال 
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میدانــم کــه حلقــه بــه دورت بســته اند کــه مبــادا تصویــر و صدایــی از مبــارزه  

و چشــم هایت بــه این ســوی سرزمیــن برســد، کــه پارازیــت کننــد و چهــره ات را 

بــا صــدا و تصویرخِودشــان درهــم آمیزنــد و دفــاع و بودنــت را تــاب نیاورنــد؛ کــه 

مبــادا از تــو بشــنویم و ســیگنال های تماشــایمان از هــم، چشــم تر شــود. 

مبــادا رنــگِ سرخ روبــان مــوی سرت، دیــده شــود. مبــادا بــا بودنــت، دخرانه هــای 

ــرم  ــازار گ ــد و ب ــش بزنن ــوب حراج ــد و چ ــد بیفت ــوها، از م ــینِ ِ این س دیوارنش

خریــد و فــروش تماشــا و احســاس کســاد شــود، مبــادا بافتــه ی گیســویت، راه شــان 

را دشــوار کنــد، مبــادا، مبــادا و مباداهــای دگــر...

مــا بارهــا گفتــه بودیــم، ایــن گلوله هاشــان راه بــه جایــی نمی بــرد. ســفیرِ 

ــا  نفســی  ــد ت ــر ســوراخ می کن ــو را عمیق ت ــان مــن و ت ــوار می گلوله  هاشــان، دی

ــه گوشــم برســد و  ــادرت رســاتر ب ــدل شــود...که صــدای م ــو رد و ب ــان ِ مــن و ت می

لالایــی بخوانــد، امــا نــه بــرای خوابیــدن، کــه بیدارمــان کنــد. کــه مبــادا بگذاریــم از 

ــن خــاک، خــون بنوشــند...  ســینه ی ای

و  مــی رود  ســیاهی  روزهــا  ناتماشــایی ها،  ایــن  ایــن  چشــم های  میدانــم 

بــه  ســویت...  رفــن  نشــانه   از  می لــرزد  دست های شــان 

آخــر همیــن پارســال بــود کــه انگشــت هایت ایــن انگشــت های ظریــفِ تــو، مشــتی 

ــا بفهمانــد خون هــای  ــر تمــامِ ناتمــامِ مزاحــمان ناخوانــده ی ایــن سرزمیــن ت شــدند ب

روان، بــه رگ هــای دســتش جــان می بخشــد..

چشــمان دخرانــه ی این ســوها، روزهاســت چشــم  بــه راه تــان اســت. روزهاســت کــه 

کســی هراســی از شــکنندگیِ  انگشــتانِ ظریــف تحمیــل شــده را نــدارد، لباس هامــان 

رنگــی از جنــس خــاک گرفتــه و آموخته ایــم چگونــه بــا تــو از خودمــان ســخن 

بگوییــم.
دخترانه های سرزمینم را بخوانید 

 برای دخترانه های سرزمینم

تاریخ: روزهای سرخ باکور
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شــاید گوشــش پرُبــود از ســخنان قدیمــی کــه نوشــته یــا نانوشــته را پــاک می کنند 

و کاغــذِ ســپید دیگــری را بــه جمــع سیاه نوشته های شــان می افزاینــد. حتــما 

بارهــا شــنیده بــود کــه بنویــس هرآنچــه  کــه می خواهنــد، هرآنچــه  کــه دوســت 

ــر  ــه گ ــس ک ــدی... بنوی ــچ تردی ــی هی ــال و ب ــم، بی خی ــد، بی  غ ــد بخواهن دارن

شــک کننــد کــه شــک بــه دل راه دادی، بــه بیراهــه می فرســتنت ... پــس بنویــس 

کــه تــا بــوده همیــن بــوده و تــو باشــی یــا نــه، همیــن خواهــد بــود. 

شــاید ســال ها ملکــه ی ذهنــش ســاخته بودنــد،  امــا ایــن روزهــا گویــی فهمیــده 

ــد و  ــش را دوا نمی کن ــای سرزمین ــر دردی از درده ــره دیگ ــای روزم ــه گفته ه ک

شــاید تنهــا چســبی باشــد بــر زخم هایــی کــه بقــول خودشــان هــر از گاهــی سر 

وا می کننــد... 

ــار از مــن پیشــی گرفتــه، این بــار اوســت کــه می گویــد چــه بنویســم؟  قلمــم ایــن ب

ــن خون هــای روان، جوهــر مصنوعــی دیگــر  ــد در سرزمی ــر از مــن می دان شــاید به

ــاره  ــا رگ هــای دوب ــن هــمان چیزی ســت کــه ب رنــگ خویــش را از دســت داده و ای

جــان گرفتــه اش، می خواهــد روی تمامــی برگ هــای میــان زمیــن و زمــان، بــه نــگارش 

ــر از  ــا بــوده همیــن بوده هــا را بایــد مقاوم ت ــد،  ت در آورد. شــاید بهــر از مــن میدان

قبــل ســاخت. ایــن را هــم می دانــد کــه نبایــد بســان دیگــران، تــنِ عریــان خــاک را 

ــار از  ــا بنویســد ایــن ب ــا بازنگــرد تمامــیِ نانوشــته ها را، ت ارزان بــه تماشــا بنشــیند، ت

فکــر و اندیشــه ای کــه سال هاســت دســتِ طوفــان، آن هــا را در دلِ هــمان خــاک چــال 

نمــوده. قلمــم ایــن بــار بي ترديــد مي نويســد، می دانــد حتــی اگــر جانــش را بگیرنــد، 

ــل. ــر از قب ــز ماندگارت ــد و رنگــش نی نوشــته هایش جــاودان  می مانن

شــانزلِیزه،  تابلوهــای  از  هیچ کــدام  بــرروی  نوشــته هایش  کــه  می دانــد  خــوب 

ــرک  ــای  ت ــا دیواره ه ــته هایش را تنه ــورد. دل نوش ــم نمی خ ــه چش ــفید و ... ب کاخِ س

برداشــته ی ایــن مــرز بــوم کــه جــای پــای تــوپ و گلولــه بــر آن مشــخص اســت، بــه 

مهمانــی قبــول می کننــد. می دانــد کــه بایــد حــک کنــد نام هــا را کــه بمانــد تــا ابــد، 

ــان. ــا بی پای ت

دیگــر می فهمــد کــه شــاید هیــچ گاه هیــچ چشــم الکرونیکــی، یــا جعبــه ســیاه و یــا 

هیــچ میکرفُونــی نباشــد کــه گفته هایــش را ببینــد، بنویســد و یــا ضبــط کنــد و تنهــا 

ــه  ــه ای ک ــک گلول ــر ت ــواه ب ــد. گ ــرگ و ســنگ گواهــش می دهن ــاد و ب اشــک و فری

بی صــدا مــی شــود در یــک اندیشــه. گــواه باشــد بــر ناآرامــیِ هــمان گلولــه کــه چــرا 

یــک اندیشــه را نشــانه رفــت و نگران تــر از آینــده اش کــه مجبــور اســت متــواری و 

سرگردان تــر از پیــش، ظلمــت را بپیمایــد، امــا در برابــرش، قلمــم دل گــرم بــه تمامــیِ 

گواه هــا، دیگــر نــه می خواهــد و نــه می توانــد فــراری باشــد و بــی خیــال و بــی غــم. 

آخــر هــوای بــا تــو بــودن بــه سرش زده. او بهــر از هــر کســی می دانــد که خیــال واژه 

ــد. سال هاســت  ــان می آین ــر زب ــی کــه سال هاســت ب ــرد. واژه های ــر نمی گی ــو پَ ــی ت ب

کــه بــه رگبــارش می بندنــد، دســتبندش می زننــد، بــاران ماتــم را بــر سرش می باراننــد 

ــل از  ــند. غاف ــدان می بخش ــی ب ــه معنای ــه چ ــد ک ــیند و زل زن ــه ای بنش ــا در گوش ت

ــان در هــر گوشــه ای از  ــار متفاوت تراســت. هــر حرف ش ــماتِ این ب ــس کل ــه جن آنک

قلم نگرفته در دستم سخن ها دارد..
برای رفیق سارا که جاودانه شد
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ــه  ــادر ب ــقِ م ــس عش ــه از جن ــی ک ــازند، کلام ــک کلام می س ــوم ی ــرز و ب ــن م ای

فرزنــد، کــه می توانــد در زیــرِ بــاران خیــس نشــود، چــون می دانــد کــه ایــن گلــوی 

خشــک بــه بــاران تَــر نمی شــود. 

کلامــم، نوشــته ام، قلمــم ایــن بــار از تارهــای بلنــد مویــت حــرف می زنــد کــه در 

ــر  ــومِ داس پرَپَ ــر از هج ــه دیگ ــد ک ــی بپروران ــا باغ ــده، ت ــه دوانی دلِ خــاک ریش

ــه  ــد. رویشــی ک ــو می روی ــت، خــاک از ت ــا قدََمَ ــه از سر ت نشــود. سال هاســت ک

پژمردگــی نــدارد، کــه پویاتــر بمانــد و بخوانــد. تــا بــا تــو خســته نشــویم تــا آواز 

خسته شــان خســته تر شــود.

تاریخ: یک سال از روز شهادتش گذشت

قرن، قرنِ بیست و یک است 

و قرنِ دفن و بی کفن مُردن در گورهای مجهول

قرنِ فروش رگ های بی خون

قرنِ تابوت های بی وزن

قرنِ صداهای بی لحن

قرن تجمعِ زمان های ناامن 

قرنِ بازی ِ مرسک های خرمن

قرنِ سکوتِ سنگین انسان

قرنِ فریاد با خطِ پهن

قرنِ شکستِ همه ی مرزهای قدغن

قرنِ مرگ را از شاخه ی هستی، برچیدن

قرنِ ریشه زدن درخت ِ کهن

و سرآغاز فصل تازه ای از سخن

و دوباره سخن

تاریخ: دفتر شعر سال های دور

قرن
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آخرِ هر قصه ی نافرجام، رخدادی ست

آرامیِ نابهنجارِ شهر، گردبادی ست

چشم ها همه  به پایانِ راه خیره  است

غافل از آنکه پایانش امتدادی ست

امروز هر چه سکوت از نوکِ قلم می ریزد

فرداست که دفرم بیشه ی فریادی ست

قامتش خو گرفته به ضربه ی جلاد

این دیِ واژه، خبر از آمدنِ مردادی ست

می نویسم که بخوانند در تاریخ

پشتِ قیامِ سربداران اعتقادی ست

راه دراز است و ناهموار، اما

این پستی  و بلندی  منتهی به آبادی ست

تاریخ: روزهای گرم مبارزه

امروز هر چه سکوت از نوکِ قلم می ریزد فرداست که دفترم بیشه ی فریادی ست... این جمله برگرفته از دفتر اشعار یکی از رفقا است.

قصه ی نافرجام

بر نگارت ای دل، بهاری استوار است

زمستانِ رخُت در حال گذار است

به سجده آمده عرش و فرش امروز

که هنگامِ نمازِ عشق این دیار است

علف های هرز زمین، ترسیده اند

نفََسِ خاک، برای شان پرُ غبار است

هر دانه ای که تا به حال روییده

فردا، رویشِ هزار و یک چنار است

قطره قطره سرخ شد سینه ی خاک

به  هر قطره اش، راهِ صد جویبار است

تبر بر دسته ی خویش می زند هر روز 

که درختِ خاک و خون پایدار است

تاریخ: همان روزهایی که آرزو را به درختانِ امید گره می زنند

هر قطره
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در این ازدحامِ وصله های ناجور چسبیده به خاک

چشمانم جای پای محکمت را به تماشا نشسته

تا آوازه ی آمدنت

تار و پود تنهایی را بر کویرِ دل شان داغ نهد

تا کینه های کهنه شان، پوسیده تر از طنابِ دار

دل سنگ تر از شلاقِ جلاد

و شکننده تر از نگاهِ مرسکِ وجود

جام زهر مرگ آلود را مرهم بخواند.

و

داستان دوباره ی من و تو و قلم و واژه های زلال صدباره گردد

که بنویسم

در شب شورانگیزِ سرودنِ شعر

که چگونه ستاره، آتشین شده 

تا سحر بشکفد

که دلم سُکنا گزیند در توسل 

تا گام هایت 

دو نه، دوصدچندان شود

صدایت که زمزمه می کند عشق را 

و می خواندََم که 

این رسیدن گام می خواهد

تاریخ: آن روزی که پاهای سرخ، برفراز دالاهو به آسمان گام نهادند و این رسیدن، گام میخواهد
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مشــابه ایــن مــرع را خیلــی پیش تــر، آن زمــان کــه بچــه بــودم، بارهــا مــادرم 

گفتــه بــود. خــوب یــادم هســت همیشــه وقتــی از عشــق حــرف مــی زد، از پــدرم 

نمی گفــت، بلکــه بــه دور دســت ها نــگاه می کــرد، بی آنکــه پلکــی بزنــد تــا 

ــر را از دســت  بدهــد.  ــه هــم زدن، خیلی چیزهــای دیگ ــک چشــم ب ــادا در ی مب

ــل از او  ــادرانِ قب ــادرم و م ــر م ــال ها ب ــه س ــی خاطــراتِ تلخــی ک ــر از تمام فرات

ــید،  ــن می رس ــه م ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــل خواس ــل در نس ــد و نس ــل می ش تحمی

نــگاهِ ســنگین، خشــم آلود و مملــو از خفگــیِ مــادرم بــه زندگــی، دلم را مــی آزُرد. 

امــا ایــن دل آزردگــی، تنهــا دل آزردگــی می مانــد و بــه قــول مــادرم، سرنوشــت 

او همیــن بــوده و یــا شــاید گناهــی مرتکــب شــده کــه تقاصــش را بایــد بدهــد 

ــه  ــان زمزم ــبانه در گوش م ــه بجــای لالایی هــای ش ــر، ک ــه ی دیگ و هــزاران جمل

ــمت! ــم قس ــد و آن ه ــه می ش ــه خلاص ــک کلم ــی اش در ی ــد و همگ می ش

دخــر اول خانــواده ای باشــی کــه دلســوزانه ترین روزهــای مادرانــه و خواهــرِ 

ــوغ و درد زودرس  ــه، بل ــه تجرب ــی ک ــی. روزهای ــواده را ســپری نمای ــزرگِ خان ب

ــوی درد  ــرد، ب ــف می ک ــش را تعری ــه خاطرات ــه ک ــت، هرچ ــراه داش را به هم

در سرم می پیچیــد، شــاید تــا آن زمــان دل زخمی تریــن خنده هــای دنیــا 

ــر  ــش ب ــگِ سرخ خاطرات ــای چن ــنیدم. ج ــادرم می ش ــار از م ــن ب ــرای اولی را ب

ذهنــم مانــده بــود. هــر چــه تعریــف می کــرد، عقــده بــود، بغــض بــود، تلــخ 

ــار همــه ی این هــا ســکوت را بــه خوردشــان  بــود و زهــر بــود!!! و امــا در کن

ــادا بــه جایــی درز کننــد. می خندیــد و می گفــت، نمی گــذارم،  مــی داد، کــه مب

ــه  ــا تجرب ــود، دل زخمــی و ب ــادر ب ــبِ شــما هــم بشــود. م ــن قســمت نصی ای

ــت  ــادی داش ــه ی زی ــای ناگفت ــت. حرف ه ــان داش ــی در گریب ــود و سرسِرکش ب

بــرای گفــن و دلــش نمی خواســت کســی حــال و هــوای طوفانــی اش، را پشــت 

ــور  ــم همین ط ــادرش ه ــد. م ــش ببین ــرژی و خنده روی ــاش و پران ــورت بش ص

بــود. روز بــه روز کــه می گذشــت، رنــگ موهایــش بــه رنــگِ دنــدان نزدیک تــر 

می گشــت و مــن کــه دل آشــوب تر از خــودش، نگــران بــودم. نگــرانِ روزهایــی 

ــارش نشســته اســت، نگــران حرف هایــی کــه بــرای همیشــه  کــه بــه انتظ

ناگفتــه بمانــد و نگــران خیلــی چیزهــای دیگــر!!!

مــن هــم مثــل خــودش دخــرِ اول بــودم و همــه اش نگــران ایــن بــود، 

ــود؟؟  ــان می ش ــه نصیب ش ــودش چ ــول خ ــه ق ــار، ب ــن تب ــای ای ــر اولی ه دخ

ــچ گاه  ــه هی ــی ک ــا عقده های ــه در سر دارد، آرزو اســت ی نمی دانســت آنچــه ک

ــان  ــت امتح ــری می خواس ــس از دیگ ــی پ ــه را یک ــتند. هم ــش نمی گذاش راحت

کنــد بی وقفــه و بــی غفلــت! یکــی را بــرای رهایــی از دیگــری! همیشــه 

می گفــت او تحصیلاتــش، حــق نداشــته اش بــرای ازدواج و ... را بــه حــرفِ 

ــت. نمی خواســت مــن و خواهــران  ــان و خواسته هاشــان بخشــیده اس مردم

ــن  ــسِ ای ــگ شــویم! می دانســت در پ ــه خاطــر حــرفِ مــردم، کمرن دیگــرم، ب

کمرنگــی، چــه خواهــد آمــد. طــوری شــده بــود کــه دلم می خواســت، هرچــه 

ــش می خواهــد  ــی دل ــردم خیل ــازم! حــس می ک ــرآورده س ــه می خواهــد را ب ک

جایی که عشق باشد، آنجا خطرنباشد...

برای همه ی نگاه های مادرانه
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ــر  ــد را تغیی ــل می ش ــال  تحمی ــال های س ــه س ــمتی ک ــت و قس ــن سرنوش ــن ای م

دهــم، کــه شــیوه ی حیــات تغییــر یابــد کــه تماشــاگر نباشــیم و حتــی بــرای کمــی 

ــن  ــی ای ــر تمام ــد. در براب ــر را بزن ــد و تغیی ــر تایی ــت مان مه ــده، انگش ــم ش ه

ــی  ــرِ تمام ــخگو در براب ــئول و پاس ــودم، مس ــئول ب ــن مس ــار م ــن ب ــات، ای واقعی

خاطــرات گذشــته، حــال و آینــده ی دخر اولی هــای خانــواده!!!!

ــواده  ــود کــه هرچــه خان ــالم  شــده ب ــد، تمــام خــواب و خی ــادم می آی ــی ی از وقت

بخواهنــد هــمان شــود! قضیــه ی رضایــت در پیــش اســت و منــی کــه از یــک ســو 

در تکاپــو و جســتجو بــرای آنکــه پَــر بگیــرم و از ســوی دیگــر، ســکوتم همگــی 

ــه می گذشــت، دلم می خواســت  ــارش هــر چــه ک ــا در کن ــود. ام ــت رضــا ب علام

ــم  ــم و بگوی ــم و بنویس ــه بدان ــم، ک ــوش ده ــان را گ ــر ان و مادران ش ــام دخ تم

ــم، بیشــر غمــم  ــران هــم بنویســند. هرچــه بیشــر می خواســتم بفهم ــه دیگ ک

می گرفــت! ولــی نمی خواســتم همچــون نســل ماقبــل خویــش، ایــن غــم، انــدک 

ــم در  ــن ه ــردد و م ــدل گ ــو مب ــده در گل ــده ی خفه مان ــض نرکی ــه بغ ــدک ب ان

ــاز  ــد آغ ــن ش ــد و ای ــه نموده ان ــلا تجرب ــان قب ــه آن ــم ک ــه را بیازمای ــت، آنچ نهای

داســتان مــن... 

وقتــی آرام آرام حــس کنــی کــه خیابــان، خانــه، مغــزِ انســان ها، نــگاه و همــه و 

ــا  ــردد، ت ــال خــودی می گ ــت بدنب ــرد، دل ــی غیرخــودی می گی ــگ و بوی همــه  رن

آرام گیــرد! مــادرم محرمانــه ی بســیاری را گوشــه ی چشــمانش پنهــان کــرده بــود. 

دلم می خواســت روزی تمــامِ محرمانه هــای زنــان ایــن سرزمیــن را بــا صــدای 

بلنــد بگویــم کــه ایــن تابــو شکســته شــود. کــه دگــر کل خنــده  و گریــه و عشــق 

ــان  ــم و خودم ــم خودمانی ــه بگوی ــود! ک ــکی نش ــان یواش ــت  بودن م و در نهای

می مانیــم.

از مــادرم یــاد گرفتــه بــودم، بــه کــم قائــل نشــوم.  هــر چــه کــه پیــش  می رفــت، 

می شــدند.  گذشــته  خاطــرات  و  امــروز  تجربه هــای  فرداهایــم،  آرزوهــای 

هــر چــه می گذشــت، خــودش هــم می دانســت کــه دانشــگاه، آرایــش و 

فرزنــد پــر خواندنــم، دردی از مشــکلات بزرگــرم را دوا نمی کنــد. خــودش 

ــر سِر  ــم، بزرگ تــر مشــکل ب ــر بخواه ــدر کــه بزرگ ت ــت هرچق ــم می دانس ه

راهــم می تراشــند، بزرگ تــر می خواهنــد پاپــس بکشــم، بزرگ تــر دل سردم 

ــر  ــر، بزرگ ت ــدر بزرگ ت ــد! آن ق ــاکتم کنن ــد س ــر می خواهن ــد و بزرگ ت می کنن

در گوشــم خوانده بودنــد، کــه بعضــی اوقــات واقعــا فکــر می کــردم مــن بســیار 

کوچک تــر از آن هســتم کــه از عهــده ی ایــن همــه  بزرگ تــر برآیــم و همــه ی 

ــا بزرگ ترین هــا را  ــادا نگذارنــد ت هــراس مــادرم از همیــن تلقیــن بــود کــه مب

ــر می توانســتم چشــمانِ  ــه آغــوش بکشــم. هــر چــه کــه می گذشــت، بیش ت ب

مــادرم را بخوانــم. همــه اش حــس می کــردم بایــد پــرده از اسرار ایــن چشــم ها 

بــردارم تــا خواســته هایش بهــر نمایــان شــوند. او نیــز بــه خوبــی می فهمیــد و  

ــازد  ــه ای می س ــودش، پل ــروز خ ــته های دی ــام خواس ــه روزی تم ــت ک می دانس

کــه مــن بــه دنبــال آرزویــی مانــدگار باشــم و آنقــدر مانــدگار کــه مــرا ابدیتــی 

بخشــد...

ــدا  ــاد پی ــم اعتق ــن ه ــه م ــت ک ــت، می خواس ــاد داش ــق اعتق ــه عش ــادرم ب م

ــد. و  ــا مان ــا زیســت! ت ــت، ت ــا یاف ــد جســت ت ــم، خــودش می دانســت بای کن

ــه اش،  ــای مادران ــه ی پند ه ــه لحظ ــه  ب ــم. لحظ ــم و یافت ــا بیاب ــتم، ت ــن گش م

یــک جملــه  را بیــان می داشــت: »جایــی کــه عشــق باشــد، آن جــا خطــر 

نباشــد«. همیــن جملــه  کلــی معنــا بهمــراه داشــت، از ســوی دیگــر بــه محــض 

خوانــدن، کلــی تضــاد را در خــود جــای داده بــود. تضــادی کــه تنهــا بــا عشــق 

می توانســتی درکــش کنــی! عشــق از دیــدگاه مــادرم، یعنــی بــودنِ مــن، 

بــودنِ خــودش بــی زور، بــی تحمیــل، بــی دورنگــی، بــی ســکوت و  تــا پایــانِ 

هــزاران بــی   هــای دیگــر کــه سرآغــازی ســازیم. شــاید بــا آمدنــم، بارهــا از او 

پرسیده باشــند، در ایــن راهِ خطیــر چگونــه می تــوان از خطــر ســخن نگفــت؟؟ 

و ایــن را تنهــا آنانــی کــه بــا عشــق آمده انــد، می تواننــد پاســخ دهنــد. حــال 

تردیــدی نــدارم کــه آینــده گانِ دخر اولی هــای آن خانــواده تــا بــی پایــان 

ــتم در  ــه می توانس ــت ک ــمند ترین کا ری اس ــن ارزش ــت و ای ــه اس ــر یافت تغیی

ــق  ــرم. عش ــه  سر ب ــق را ب ــن عش ــم و ای ــام ده ــانیت انج ــخ انس ــولِ تاری ط

ــه،  ــه م ــن هم ــان ای ــم می ــوحِ گام های ــن و وض ــازی گرف ــه ب ــار را ب ــی غب یعن

کــه بگویــم دیگــر آن کــوی و خیابان هــای دل ســوخته  را  قدمــی محکــم 
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ــرگ را  ــدم، م ــاره می دی ــتون را دوب ــجِ بیس ــدم و رن ــر می مان ــد. کــه اگ می بای

می زیســتم! عشــق یعنــی تــا آن زمــان کــه از دخمــه ی دخمــه ی بیســتون، فریــادِ 

فــراز بــر آیــد و تــا ایــن فریــاد بــه گــوشِ مقصــد نرســد، وصــل شــیرین و فرهــاد، 

ــن  ــد و م ــت نزای ــدی تهی دس ــاک، فرزن ــن خ ــی ای ــق یعن ــت. عش ــن اس ناممک

ــک کســی نخواهــد  ــا یمل ــن عشــق، م ــر ای ــه دیگ ــم ک ــم و بخوان ــاره بگوی دوب

ــر روزی  ــش اگ ــه بگویم ــامند. ک ــون بیاش ــش خ ــوران، به نام ــه خون خ ــد، ک ش

ــش  ــدای حــرف حرف ــت را ف ــه ی صمیمیت ــردی و هم ــت پشــت نک ــه اعتقادات ب

ــتان هایی  ــمان داس ــل ه ــد، مث ــاق می افت ــت اتف ــا برای ــردی، آن گاه زیباترین ه ک

ــود  ــر می ش ــیدم مگ ــز می پرس ــن نی ــردی و م ــف می ک ــم تعری ــب ها برای ــه ش ک

ــت و  ــه  اس ــا قص ــی این ه ــه می گفت ــی ک ــود؟ و توی ــبخت ش ــدر خوش آدم آنق

مــن کــه حــال خیــال کودکانــه ی خــود را بــا هــمان اعتقــاد بــه تماشــا می نشــینم. 

همــه ی واژه هایــی کــه مــادرم بــه کار می بـُـرد، معنــای متفاوتــی داشــت  و مــن 

بایــد تــک تــکِ ِ ایــن واژه هــا را می فهمیــدم. شــاید بــرای آنانــی کــه یادگرفته انــد 

همــه اش در حــالِ جســتجو باشــند، فهمیــدنِ واژه  هرچنــد گاهــی اوقات دشــوار، 

ــا و  ــش معن ــت برای ــه سال هاس ــخت ترین واژه ای ک ــاید س ــود. ش ــان ب ــا آس ام

ــا بــه حقیقــت برســم، همیــن واژه اســت. شــاید  جملــه  و مفهــوم می آفرینــم ت

زمانــی حقیقــت شــود کــه همــه  چیــز واقعــی شــوند! و بــا همــه ی این هــا خــبر 

ــه دورتریــن نقطــه ی جهــان برســد کــه جایــی کــه عشــق باشــد، آنجــا خطــر  ب

نباشــد. 

تاریخ: روزی که می خواستم به تمامیِ پنهان شده های گوشه ی چشم خاتمه دهم. 

بر فرازِ  تمام مه  دودهای شهر

آنسوی مرگ، ایستاده به محراب می برَدَ

مغلوبیانِ خانه در خیال خرافه می ریسند 

و سخنِ سختِ سرخش را طناب می خَردَ

هوای این خانه بسی گرم است 

آتشِ خونش، مرا بی حساب می برَدَ

چه کسی از من و تو محرم تر به شهر

بیگانه، دلِ ساده را به منجلاب می برَدَ

چشمانِ خیس مان کف جاده می ریزند

بیابانِ شهر، دل به سیلاب می برَدَ

دلش زخمی و چشمانش به راه دوخته

این کورسویِ دیده را مهتاب می برَدَ

من با همین دست، پینه می زنم 

تا بگویم از آن هنگامه ای که 

این بریدگی های جاده ی جنگ 

مرا به کوچه های انقلاب می برَدَ

کوچه های انقلاب
برای همه ی آنانی که انقلاب در وجودشان آفریده شده

تاریخ: روزهای انقلاب
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گاه می توان از نبودن، بودن ساخت

گاه از ویرانی، آبادانی

گاه می توان رویش گل و شکوفه را در دل بن و سنگ مشاهده نمود

گاه کاروانی راه را چشم انتظارت خواهند گذاشت تا همراه شوی 

و این گونه می شود که غیرممکن، غیر ممکن است

ــیِ  ــا از پ ــیدم. روزه ــم می کش ــر دوش های ــودت را ب ــلا وج ــنگینی خ ــود س ــا ب مدت ه

ــی داد.  ــان م ــش را نش ــر خوی ــه روز بیش ت ــی ات روز ب ــای خال ــت و ج ــم می گذش ه

مدت  هــا بــود بدنبــال دســتی بــودم کــه دســتم را بگیــرد بــی رنــگ و ریــا، دســتی زلال 

و صــاف، چیــزی کــه ایــن روزهــا بســیار کَمَــش داریــم. در روزگاری کــه نگاه هــا تیــره 

و تــار، دســتان همچــون تــبر، تیشــه بــر ریشــه ی ایــن خــاک می زننــد و روح هــا سرد تــر 

از همیشــه قبولــش دارنــد، مــن در پــیِ تــو می گشــتم. حــسِ نبــودت و عطــشِ رســیدن 

بــه تــو مــرا روانــه  می ســازد، روانــه ی هــمان راه کــه مدت هــا کاروانــی چشــم انتظــار 

بــود. هــمان حــس مــرا بــه دلِ ایــن کــوه و کمــر کشــاند. گام را به ســویت لــرزان، امــا 

بــا هیجــان برمــی دارم.

ــی: »خــوش  ــو دســتت  را می دهــی و می گوی ــیِ هــمان دســتانم و ت ــوز در پ مــن هن

آمــدی«

ــه  ــاختی و چ ــدل س ــت مب ــه واقعی ــو آن  را ب ــدم و ت ــال می پروران ــو را در خی ــن ت م

ــوع خــورده  ــرِ ممن ــه روزی مُه ــی ک ــت پیوســن خیال های ــه واقعی ــر اســت از ب زیبا ت

ــن  ــه ای ــو ب ــه ت ــیدن ب ــا اندیش ــن ب ــتم؟ م ــان را نداش ــرات گفن ش ــن ج ــد و م بودن

واقعیــت رســیدم.  تــو از واژه ای ســخن گفتــی، واژه ای کــه تــا بــه ایــن حــد صادقانــه 

ــنایت  ــد و ناآش ــده بودن ــت را دزی ــود صمیمیت ــا ب ــی مدت ه ــودم. می دان ــنیده ب نش

ســاخته  بودنــد؟ وجــودت، بودنــم را معنــا می بخشــید، بودنــی کــه مدت  هــا انــکارش 

می کردنــد. وجــودت یعنــی جســارتِ عبــور از خویــش و حــس بــودن در کنــار 

دیگــران. یعنــی تنهایــیِ وجــود را در هــم شکســن و مــن ایــن را بــا تــو تجربــه نمــودم.

ــت؟  ــه دورِ نام ــیده  اند ب ــط کش ــد و خ ــه انداخته ان ــدازه فاصل ــه ان ــا چ ــه ت ــن ک ببی

ــی  ــه در تنهای ــه چگون ــن ک ــته اند؟ و ببی ــت گذاش ــاری در اطراف ــه  حص ــه چ ــن ک ببی

ــم؟ ــس نکن ــت را ح ــا بودن ــرا ت ــد م فروبرده ان

تو همچنان می  گویی و من به تو می نگرم... 

در دل هیجان و در سر هزاران سوال، که تنها تو می توانی پاسخگویشان باشی.

گفتم چه می خوانید؟ گفتی درسِ زندگی 

گفتم مدت هاست نابودش ساخته اند. 

گفتی می سازیمش...

گفتم می شود؟؟؟

گفتی وجودش اینجا تجلی می یابد، من، تو و او در کنارِ هم. 

تو می گویی و من می نگرم... به بودن مان می نگرم

ــه  ــگاه را حرت مندان ــه ن ــاحلی ک ــانِ س ــد، بس ــاری زدن ــه کن ــا را ب ــه م ــان ک آن زم

بــه دریــا دوختــه بــود کــه شــاید موجــی بــه رویــش بزنــد، تــا بمانیــم امــا بــی اراده، 

ــم. ــا بزن ــه دری ــا ب ــه جســورم ســاخت ت ــود ک ــو ب ــدِ ت بی جســارت... امی

ــن راه  ــیِ ای ــه راه ــام نداشــته هامان مدت هاســت ک ــا تم ــارم ب ــه ب ــن و کول ــون م اکن

شــده ایم. 

کوله بارم، بر دوش سفری می باید...
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من به منزلگاه آرامش رسیدم...

ــیِ  ــا تمام ــس ب ــای آب، هــم نف ــه پ ــا ب ــا، پ ــن کوه ه ــذرد در دلِ همی ــه می گ هرچــه ک

آنچــه کــه مــرا نفــس بخشــید، خویشــن را بیش تــر خواهــم شــناخت. خــود را خواهــم 

ــود  ــن نب ــه اگرچنی ــد، ک ــری ام کنن ــه دیگ ــی آنک ــم، ب ــود باش ــار خ ــن ب ــا ای ــناخت ت ش

ــد. ــک نمی پیچی ــوش فل ــت در گ آوازه ی معرفت

در ایــن روزگار ســینه ی خــاک را بــه آتــش کشــیدند و بــوی گــرمِ خــاک را قدغــن کردنــد 

امــا مــن بــا تــو جــرات بوییــدنِ خــاکِ گــرم را پیــدا کــردم. 

وجودت یعنی جسارتِ عبور از خویش و حس بودن در کنار دیگران

در این بی ارادگیِ محض، تو دژِ استوار مقاومت شدی

در این سیاهیِ شب، با تو رهنوردِ قله ی خورشید شدم.

افقِ نگاهت همیشه بلند

دستانت همواره همراه

و گام هایت همیشه استوار 

ای هه ّڤاڵ

تاریخ: روزهایی که بر خاک بوسه زدم

در این هوارِ هوارِ دعوا

چه آسوده به دلِ حادثه می روی

همه ی ناآرامی های دنیا، در تو آرمیده است

خط به خط، خط های رخسارت، خواندنی ست

هرکدام، جای پای نبودِ مِهر است

چه آسوده، خاطرات خیسِ دیار را

به حافظه ی تاریخ می سپاری!

هر لحظه اش حیاتی ست

اصلا همه چیز در ثانیه اتفاق می افتد

مثل روییدن نیلوفر در مرداب

همچون صدای گلوله که دلِ سایه را نشانه می رود

همچون خراشِ صریح بر تمام دروغ های شهر

نمی شود از این لحظه ها، گذشت

همه ی ناآرامی های دنیا، در تو آرمیده است
برای رفیقی که آرامی را به دلِ روزهای سخت، راه داد 
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تمامیِ این لحظه ها همراهت است و از تو جدا نمی شود

آن زمان که جدایی بیفتد، غریب می شوی

این غربت، سرانجامش به پایان می رسد

حال که همه ی ناآرامی های دنیا در تو آرمیده

آوای شب و روزِ این روزهای ناآرام را

آرام زمزمه کن

که تنِ زمین حس کند

گهواره ای در گوشه ای 

آرام بخواب می رود

و تا ابد آرام بماند

مرا به پریشانیِ موهایت دعوت کن، تا آشفته تر گردد خیال

من به درازای شکسنِ تارهای مویت در تو، ریشه گسرانیدم

دست هایم همین حوالی، چشم دوخته تا ببافد موی هراسانت را 

که مبادا آن دیگری، کوته نظری کند

ــه شــده ی  ــر از بغض هــای خف ــس، خیس ت ــسِ خی ــر اســت، خی ــت تَ ریشــه ی موهای

شــبانه 

شکننده تر از نگاه های تلخ که مبادا صدایش گوش آن دیگری را بیازارد

که بخواهد در میان این همه سکوت

غرش صدایش را غرور بخواند

مرا دعوت کن

که گورستان بسازیم و سکوت در جستجوی مرگ باشد

تاریخ: روزهای گرمِ انقلاب

پریشانی خیال
برای زنانِ سرزمین
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که حنجره شویم

و فکرهای چین خورده را بِدَریم

من در میان تارهایت خانه گزیدم، 

تا بیارایمش

که مانوس گردد

و دیگر ترس را نخرد

که ترس و همه ی هراسش، بمیرد از تنهایی

تا از چنگال چشم و دلِ آن دیگری برهاید

تا به درازای تار مویت، 

فریاد بخواند 

صدا بسازد

و تمامِ ناشدنی شود...

تاریخ: روزهای آغازین2013

نمی دانــم از چــه کســی بپرســم فــرش قرمزهایــت بــه چنــد می ارزنــد، آن زمــان 

کــه دســتمال های خیــسِ سرخِ کــودکانِ ایــن سرزمیــن را بــه ارزان می خــری؟

نمی دانــم آنــان کــه ســکوت کرده انــد، کدامیــن قلــم را بــه دســت گرفتــه تــا رد 

پــای تیــر و رگبــار را بــر دیوارهــای اســتقامتم، امضــا کننــد؟ 

دوســت دارم بدانــم، الان در مــدارس دنیــا، همکلاســی هایم چــه درســی 

می خواننــد؟ معلــم ادبیات شــان توانســته کــه معنــای واژه ی مقاومــت را 

ــاد  ــا را از ی ــون »یونیســف« م ــاید اکن ــم، ش ــح دهــد؟ نمی دان ــان توضی برای ش

ــن را  ــزی محــروم نیســتیم. ای ــچ چی ــا از هی ــه م ــد ک ــرده، شــاید فکــر می کن ب

ــی؟ ــخ ده ــی پاس ــم نمی توان ه

شــاید حــرت و افردگــی کودکــی کــه منتظــر شــکارِ کارتــون »میــگ میگــش« 

بــود، از حــرتِ مــن اهمیــت بیشــری دارد...

پایان تلخت گوارای وجود...
بیاد کودکانی که مدادرنگی هاشان، رنگی دیگر به حیات می بخشد
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نمی دانــم، حتــما ماننــدِ مــن خوانده انــد پــدر و مــادر بهریــن نعمــت هســتند، 

ــین  ــه و ماش ــابِ چرتک ــن، از حس ــن سرزمی ــم ای ــودکانِ یتی ــم ک ــه بگوی ــه ک ب

ــه. ــرون رفت حســاب و ... بی

ــه و عروســک و تفنــگ  ــه بخواهــم گلول ــده ک ــک مشــت خــاک نمان ــی ی میدان

ــی بســازم؟  گِل

ــد وقتی ســت  ــکِ آرام، چن ــه جــای صــدای لالایــی و موزی ــی در گوشــم ب میدان

ــه می شــود؟ ــاره زمزم صــدای خمپ

دیــروز تمــامِ مــداد رنگی هایــم را پشــت سِر هــم قطــار کــردم، می دانــی قدشــان 

را بایــد چنــد برابــر کنــم تــا بتواننــد در برابــرت بایســتند؟ 

من فقط یک سوال دارم، که می تواند جواب سوال هایم را بدهد؟ 

من که می د انم، این سوال را بسان گذشته، باید خود پاسخ دهم.

خوب می دانم که بودنم، وجودت را می آزارد. 

ــودی،  ــده ب ــز دی ــروزم را نی ــی، دی ــروز را می بین ــم، ام ــن سرزمین ــودکِ ای ــن ک م

ــد  ــگ می زنن ــم سرخ رن ــام مدادرنگی های ــود. تم ــن خواهــد ب ــم هــم همی فردای

ــد... ــمانم را ببین ــی چش ــه ات، سرخ ــمان رنگ باخت ــه چش ــند ک و سرخ می کشَِ

بــدان کــه خــوب یادگرفتــه ام کــه بجــای اشــک هایم، باعــث و بانــی اش را پــاک 

کنــم.

پایان تلخت گوارای وجود...

تاریخ: همان روز که کودکانه های این دیار، رنگین کمان را در دلِ آسمان، به تصویر بکشند

گاه یک لحظه از حیات را پاییزی می باید

که همه ی فصل های زمان با آن شناخته می شود

همان لحظه که تو را به یادِ تو می آورد

همه چیز در همان لحظه، خلاصه می شود

تمام شرقی های زمین، پاییز دیده اند

اگر برگ های حیات شان بریزد هر روز

اما هنوز هم زمستان به یادِ کسی بهاری است

تا بگوید همین خیال است که حماسه می شود

پاییز نیشتمان
برای روزهای پاییزیِ نیشتمان

تاریخ: روزهای پاییزی

نیشتمان: دیار و سرزمین
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فصل، فصلِ کتاب پاییزی است

 و این بار برگ هایش ناچار که نگریزد از گریز

و انگشتانی که بندبندش

جست و خیز برگ ها را با تمامِ خط چین ها، حس می کند

هوا آن سوی چشمانم بارانی ست

و پلک هایی که تنَ نمی دهد به خمیدن، تا نیفتد که مات نشود

که مبادا برفِ ناخوانده، سیه مژگان را سفیدپوش کند

خش خش  برگ ها و حالِ این روزها

هر برگ و صدایی، هر برگ و هوایی که با آوازِ باران عجین گشته

و من این سرگشتگی را دوست  دارم

 من خیسِ پاییزم

 و یــک دنیــا صــورت خــزان دیــده کــه دلــش، پــرواز بــر فــرازِ آســمان مه آلــود 

زمســتان دارد

برگ ریزان، این بار دیدنی ست

جشن است و سرور که برگ هوس افتادن کند، تا با مهرِ بهار سربرآورد

پاییز
تاریخ: آن زمان که هیچ برگی به اجبار از درختی نیفتد
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رفیق راه دور و روزهای نزدیک سلام

مــن اینجــا در ایــن ســوی کوهســتان، بــه زیــر لنزهــای قرمــز کــه ســایه ام را نیــز 

بــه کمیــن نشســته، پشــتم بــه تختــه ســنگ های کوهســتان گــرم اســت و قلمــم 

ــارِ هــم می چینــد، کــه  ــا حرکــت آرامِ مــاه، بــه رقــص آمــده و واژه هــا را کن ب

روزی چشــمانی بــا نگاهــی مهربانانــه بخواننــدش...

رفیقــم از روزگاری می نویســم کــه مــن و تــو بــه چشــمان الکرونیکــی ای 

ــالِ  ــت و بدنب ــان را نداش ــورِ نگاه م ــا ش ــی ب ــوانِ رویاروی ــه ت ــم ک می خندیدی

بــه قــولِ  ســایه و نفــس و کوچک تریــن صدایــی می گشــت کــه مــا را 

ــمان را  ــد، دلِ آس ــه می آم ــه ک ــر چ ــاند، ه ــش بکش ــگِ خوی ــه چن ــودش ب خ

ــت و  ــمش می گرف ــت خش ــود، درخ ــر می نم ــر را تیره ت ــت، اب ــوره می انداخ ش

ــان آرام و  ــا همچن ــا همــه ی این هــا، شــبِ م ــا ب ــزان شروع می شــد، ام برگ ری

دل مــان بــه هــمان تختــه ســنگ قــرص بــود کــه از جــای پــای سرخِ عبــور کــرده 

بــر آن، گلُــی سرخ تــر برجــای مانــده بــود. یــادت هســت می گفتیــم نــوکِ تیــز 

ــد کــه ســتاره ای  ــاز می کن ــرای حرکــتِ ســتارگان، بهــر ب ایــن موشــک، راه را ب

خامــوش نشــود و نــورِ همیــن ســتاره، کــوره راه هــای زندگــی را روشــن ســازد؟ 

یــادت هســت بــا حرکــتِ ســتاره، مــا نیــز بــه راه مــان ادامــه می دادیــم و بــا 

ــاختیم؟؟ ــن می س ــا را روش ــن خانه ه ــه ی دورتری ــراغ خان ــتارگان، چ ــن س همی

ــه آن  ــالم ب ــا هــر ســنگی، خی ــن ب ــو اینجــا نیســتی و م ــون ت ــق جــان، اکن رفی

ــروز  ــه ام ــت ک ــالِ آن روزهاس ــم خی ــت بگوی ــر اس ــد، به ــر می کش ــا پَ روزه

بــه نــگارش در می آیــد. تــو آنجــا و مــن اینجــا!!! مکان هــا کمــی تغییــر 

یافته انــد، امــا همچنــان دامِ دشــمنِ دیــار و آه و حرت هایــش برقــرار اســت 

کــه چــرا بنــدِ دامــش، پوســیده اســت و نــایِ گرفــن نــدارد؟ می خواســتم کمــی 

از روزهــای اینجــا بگویــم، روزهــای ایــن چنــد وقتــه، خــواب بــه چشمان شــان 

نرفتــه، روز و شــب  در هــم تنیــده و شــب روانِ روزهــای ســخت، گام های شــان 

را سریع تــر بــه ســوی طلــوعِ شرق برمی دارنــد. تعــدادِ جاپاهــایِ محکــم، 

هرچــه کــه بیشــر می شــود، دلم بــرای هــمان راه هایــی کــه مــن و تــو و 

ــر  ــته بودیم ه ــد بس ــت عه ــادت هس ــود. ی ــگ می ش ــد، تن ــان رفتن ماقبل هام

کجــا کــه قــدم  نهادیــم، خــورده ســنگ های راه را برداریــم کــه هــم راهــی را 

ــیم و  ــته باش ــه داش ــنگِ تجرب ــاری از س ــه ب ــیم و هــم کول ــرده  باش ــوار ک هم

ایــن داســتان همیشــگی مان بــود... بهرجــا کــه قــدم می نهادیــم، می دانســتیم 

قبــلا نیــز از آن راه عبــور کرده انــد. رفیــقِ جــان، خــوب می دانــی هرچــه 

ــمِ  ــر روز علی رغ ــا ه ــد، ام ــخت تر می کن ــا را س ــمن روزه ــذرد، دش ــه می گ ک

ــه  ــه ک ــر چ ــود. ه ــر می ش ــقم پررنگ ت ــزون، عش ــختی های روزاف ــه ی س هم

ــر  ــه به ــه  ک ــر چ ــد. ه ــور می کنن ــان از آن عب ــا آس ــود، این ج ــخت تر می ش س

ــن  ــی و در ای ــودن را درک می کن ــای ب ــازه معن ــی ت ــذار می کن ــختی ها گ از س

ــقانه تر  ــت و عاش ــا معناس ــت ب ــی بودن ــازه می فهم ــخت، ت ــواجِ س ــم ام تلاط

ــده اش را  ــان وع ــه دیروزی ــده ای ک ــمان آین ــی روی. ه ــده م ــتقبال آین ــه اس ب

می دادنــد. 

رفیق راه دور و روزهای نزدیک
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از تــو و آنجــا چــه خــبر؟ شــنیده ام بــر فــراز دالاهــو، تنبــور می نوازید ؟شــنیده ام 

ــرادِ دلشــان را  ــردم م ــان شــده، شــنیده ام م ــوای نیایش ت ــو از ن ــه شــهر ممل ک

ــا  ــان، ب ــنیده ام هوای ت ــد. ش ــره زده ان ــته اید، گ ــه کاش ــی ک ــان بلوط ــه درخت ب

نفــسِ بــاد در هــم آمیختــه و بــه دورتریــن نقطــه ی شــهر رفتــه. این هــا همــه 

نشــانه اســت از هــمان روزِ نزدیکــی کــه مــن و تــو آن شــب زیــرِ هــمان چشــم 

ــا خــبر از هــمان روزی  ــم. این ه ــاره اش می گفتی ــه درب ــی واهم ــی، ب الکرونیک

ــم،  ــن، می رقصی ــن سرزمی ــودکان ای ــتِ ک ــت در دس ــان دس ــه همه م ــت ک اس

می خندیــم و خوشــحالیم کــه بالاخــره پیــروز میــدان گشــتیم.

ــم  ــس می کن ــات ح ــی اوق ــت. بعض ــم اس ــم، ک ــه بگوی ــر چ ــان ه ــقِ ج رفی

ــلا بی معناســت.  ــه کام ــر فاصل ــه دیگ ــراوان می شــود ک ــدر ف صمیمیت هــا آنق

»ئێمــه گیانێکیــن لــه دو جه ســته دا«، نــه؟؟؟ زمانــی زیبــا مــی شــود و می تــوان 

درکــش نمــود کــه زیســتش! ایــن اســت مفهــوم مــا و »هەڤاڵیەتــی«، کــه مــن و 

تــو و هــزاران تــنِ دیگــر، را بــه هــم پیونــد زنــد کــه مــن در تــو تجلــی یابــم و 

تــو مــرا حــس کنــی و مــا حرف هامــان، گفته هامــان یکــی شــود رفیــق، کــه مــن 

بتوانــم راحــت بنویســم و تــو راحــت پاســخ دهــی. کــه بعدهــا کتابــی از ایــن 

جمــلات بــه نــگارش درآینــد.

و در پایــان آن جملــه ی همیشــگیِ میــان مــن و تــو، فاصلــه ی غربــت و قربــت، 

ــان  ــلافِ تلفــظ اســت! هــمان اختــلاف تلفظــی کــه مدت هاســت می تنهــا اخت

مــن و تــو کمرنــگ شــده اســت. 

نامه ای که ناگشوده خوانده شد...

بی تاریخ نوشته بودم تا همیشه زنده بماند و همین طور شد

و چــه بســیارند نامه هایــی کــه نوشــته ای و مدت هــا منتظــر پاســخش هســتی، 

امــا بعدترهــا شــنیده ای کــه هــمان رفیقــت بــرای همیشــه جاودانــه شــد. 

در این بیراهه، راهت را نور باش

در این بیگاهه، گاهت را شور باش

در میان سوز های روز درد

از خلوتِ تنهایی ات رنجورباش

سازِ دل آن روزها پژمرده بود

ساز این روزها را تنبور باش

گرمیِ کاشانه خیال نیست

پایان روزِ سرد را مرور باش

بیا تا عاشقی از سر بگیریم

دلم را دلدار راه دور باش

ساز دل

ئێمه گیانێکین له دو جه سته دا: یک روح در دو بدن

هەڤاڵیەتی: رفاقت
تاریخ: دفتر شعر سال های دور
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و قصه مان، واقعیتِ جدل است...

قصه ی معاصرشدن با روزهای پرخاطره ی مخاطره آمیز 

و حضور حادثه پذیرت میانِ زوزه های پوسیده زیر باران.

کــه هربــار دلتنگــی های خاطــراتِ روزگار بــا عشــق، در گوش هــای زنــگ زده ی 

ــا غم شــان ــه ب زنگارگرفت

از لذت لحظه ها سخن بگوید...

آنــان کُشــون کُشــون بــه راه انداخته انــد کــه چــرا فریــادِ ایــن روزهــای روزگارت، 

بلندتــر و پررنــگ تــر می کشَِــد؟

راه آسان و منزلگه نزدیک...

سرسِرخِ سنگرنِبردت، 

روحِ پلیدان این سرزمین را، می آشوبد 

که نکُند نانجیب کفرشان، در خلالِ روزهای زندگی هواگیر شود

که همه ی موجودیت شان نبودن باشد...

و این روزها، قطره ی نیایش می چکد گرم...

که آینه باران ِقطره هایت بی اعتنا واژه هاشان را بیهوده سازد. 

و من بگویم 

که بیایید در اوج قصه گم شوید که این گم شدن، عبارتی دیگر است.

تاریخ: روزهای گرم مبارزه
و قصه مان...
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 از سراچه ی خورشید می سرایمت...

که بنگارم 

و بنگرند 

این روزها فلق چه سرخ تر طلوع را به نظارە نشسته است.

در کدامین گذرگاە، چشم هایم منزل گزیند

تا گام هایت ستم را با خاک، پاک کند 

و قدم های در آغاز ماندە ام را یار شود؟

در ای هوایِ بی هوایی، باد اسرارِ دلِ خاک را برایت باز گفته

 تــا دلــش قرص تــر شــود! کــه اگــر محــرم نبــودی، امــروز ســینه ی ایــن خــاک، 

ــا نمی کــرد... ــه پ آتــش ب

و از این صحنه که می تواند گریزد؟

مگر می شود طلوع از کمینِ در انتظار نشسته اش بی خبر باشد؟ 

بــا ایــن حــال دلگــرم، ســوزانندە و تیزتــر از همیشــه خــودش را بــه دســتانت 

می ســپارد.

ــه سر  ــا ک ــه ناله ه ــوها چ ــن س ــاک های ِای ــی خاش ــوب میدان ــم خ ــودت ه خ

ــاک... ــید و خ ــو و خورش ــه ی ت ــم گرفت ــرم ِدره ــوش گ ــد از آغ نمی دهن

صحنه ی گرمِ روزگار ِسرخِ خاطرە ام، دیگر مجال ترشدن جملات را نمیدهد. 

گفته هــا در کنــارِ تــو، پابرجاتــر از همیشــه  قــد علــم می کننــد تــا قامــتِ ایــن 

خــاک خــم نشــود.

و من که با تو، 

قدم های خسته و راه های بسته ام دیگر بهانه ای بیش نخواهد بود. 

هستی و هستیم و باید بمانیم... 

که ورای سقوط های سیم خاردارگرفته شان

در اوج گام نهیم.

تاریخ: تا ابد جاویدان

و صحنه پابرجاست...
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و یــادگارِ روزهــای دور و ســخت، همیــن قلــم اســت کــه مــرا بــا اندیشــه ات 

ــازد.  ــه می س جاودان

شــاید گوشــه ی تمامــیِ انحصــارات، پیونــدِ وصله ای میــانِ واژه هــا از کامیابی اش 

بــوده تــا فــرای همــه ی دلتنگی هــا پایبنــدت باشــد. 

ــا در ایــن برهنگــیِ حادثــه، در ایــن تنهایــیِ بــس شــلوغ، دوبیتی هــای ایــن  ت

سرزمیــن را بــا تــو بــه نــگارش در بیــاورد.

تــا غربــتِ شــب و کبــودی چشــمان  ســتاره ی هــر خانــه ای، بی تــاب و 

بســپارند  مــا  بــه  را  خودشــان  این بــار  بی خــواب 

که نویدشان دهیم که در اوج، روز را مهمان شان می سازیم. 

ــوار  ــه، دی ــر از همیش ــق، بی باک  ت ــر از عش ــن، بی مرز ت ــای که ــنِ خیال ه ــا ت ت

تمــامِ رویاهــای ندیــده ی ایــن خــاک باشــد.

ــرگ را آرزو  ــای زوال، م ــد و در انته ــان را ببافن ــای تنهایی ش ــان تاره و برهوتی

بخواننــد

شاید بر درِ هر خانه ای قلمی منتظر نوشن است

شاید دلِ هر مادری، از صفحه ی نانوشته ی فرزندش خون است

ــن روزهــا  ــرای ای ــار، تمــام یادگاری هاشــان را ب ــن دی شــاید همــه ی دخــرانِ ای

ــته اند.  ــه داش نگ

گویــی همــه چشــم بــه راه همیــن روزهــا بودنــد، گویــی ایــن واژه هــا بایــد 

روزی نوشــته می شــدند. 

و اینکه کم کم، ریز ریز و آرام آرام

ایــن مِهــرِ واژه  اســت کــه در ایــن هیاهــو می رقصــد کــه روزی همیــن 

جملات مــان داســتان زیبــای ایــن سرزمیــن شــوند. 

ــن  ــنِ همــه ی قلم هــای ای ــر ت ــوز ب ــا برســد هن ــن نقطــه ی دنی ــه دورتری ــا ب ت

ــگ اســت  ــای سرخِ جن ــوم، ردپ ــرزو ب م

تا فراموش نشود که این آدمیانِ سخت، خاتمه بخش روزهایِ سخت اند

ــیِ یادگاری هــای روزهــای فرامــوش ناشــدنی  ــاد داشــته باشــیم، تمام ــه ی ــا ب ت

را...

تاریخ: همان روزی که واژه  ها ایستادند

واژه
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ــر  ــال ها منتظ ــودن، س ــی ب ــیِ تهُ ــا مدع ــال ه ــن، س ــدن و نوش ــال ها خوان س

ــتِ بام  ــراس از پش ــال ها ه ــکند، س ــاله بش ــی چندس ــه قحط ــودن ک ــاران ب ِب

ــرت را  ــش عم ــال ها کاه ــرآوردی. س ــه سَر ب ــردَ ک ــبر بَ ــی خ ــادا کلاغ ــه مب ک

جمــع بســتند و ســال ها خط کــش و نقالــه در دســتت دادنــد کــه مبــادا یــک 

میلی مــر فراتــر از مرزهــا رفتــه باشــی. هرچــه کــه بزرگ تــر می شــدی، مرزهــا 

ــو  ــه ت ــد ک ــن می ش ــان ای ــم و غم ش ــامِ ه ــر تم ــدند. دیگ ــر می ش ــز بزرگ ت نی

نتوانــی مرزهاشــان را بشــکنی. مغزهــای منجمــد کــه بــه خیال شــان هیچ کــس 

ــود  ــال ها ب ــکند. س ــماد را بش ــن انج ــد ای ــا نمی توان ــن دنی ــای ای ــچ  کج در هی

ــر  ــود. ســال ها شــعرهای پُ ــه ب ــاسِر تمامــیِ شــعرهایم را فراگرفت کــه سرمــا سرت

از بغــض، انبــوه از فریادهــای بی صــدا، مملــو از قهرمان هــای خیالــی کــه 

سراسر زندگی مــان را فــرا گرفتــه  بودنــد. پرســش های پــر از تردیــد و بــی پاســخ 

ــه خــودش مشــغول می ســاخت. ــم را بیشــر ب ــده ، ذهن مان

ــا کــی سر در گریبــان بمانیــم؟ پــس چــرا کســی ســلام مان را پاســخ نخواهــد  ت

گفــت و ...

ــال  ــه خی ــالِ مــن، شــب نامه های زندگی مــان را ب ــود کــه مــن و امث مدت هــا ب

ســپیدبودن بــه روز می رســاندیم. 

و اکنون که سال ها از سرودن آن شعرها می گذرد...

مــن هــمان دخــرم کــه از منزلــگاه خورشــید، فراتــر از تمامــی مرزهــا، طلــوع را 

بــا تــو در روژآوا بــه نظــاره نشســتم. بــا تویــی کــه نگا ه هــا را خیــره ســاختی... 

و بــار دیگــر جهــان مــات و مبهــوت از بــرقِ چشــمانت کــه می بـُـردَ. 

کــه  بــود  دلتنــگ شــنیدن داســتان هایی  بــود گوش هایــم  خیلــی وقــت 

ــه ی  ــه را ملک ــک  جمل ــا ی ــه تنه ــود ک ــا ب ــند. مدت ه ــی باش ــش واقع قهرمانان

ذهنــم ســاخته بودنــد کــه بــرای قهرمــان شــدن یــا بایــد از هفت خــوان عبــور 

ــانِ  ــی و قهرم ــه نمای ــا رخن ــی در خیال ه ــا بتوان ــی ت ــوپرمن باش ــا س ــی، ی نمای

ــا پاســخی  ــره، ت ــردی هــزار چه ــد می شــدی ف خیال هــا شــوی. شــاید هــم بای

باشــی بــرای ایــن ماسک پوشــان بــه ظاهــر میهــن دوســت. همیــن و بــس...!

آن قــدر تکــرار نمودیــم کــه باورمــان شــود کــه هفت خــان را هرکــس نتوانــد. 

تمــامِ سعی شــان بــر ایــن بــود تــا رنگــی از خودشــان بگیریــم. دروغ را مشــقِ 

ــا بــاور کنیــم صداقــت راه را بــه ناکجــا آبــاد خواهــد  هــر شــب مان کردنــد ت

ــو در آن ســو در  ــد و ت ــا هفــت خانن ــن ســو در کلنجــار ب ــرد. مردمــان در ای ب

ــده  ــه لحظــه زن ــش« را لحظــه ب ــه و دروی ــتان »عدول ســنگرهای عشــق،  داس

ــی  ــر از تمام ــو فرات ــی. ت ــر می کش ــه تصوی ــه اش را ب ــر لحظ ــی و ه می گردان

ــی در  ــکنا گزین ــا س ــده، ت ــی تپن ــا دل ــودی. ب ــاهنامه راه را پیم ــای ش خان ه

سرزمیــن بلندپــروازان. تــا تمــام ســازی تمامــیِ ناتمام هــا را. تــا بســان »عدولــه«، 

ــاد بــرآوَردَ کــه  ــار فرهــاد از بیســتون فری ــا ایــن ب عــروسِ سرزمینــت باشــی. ت

شــیرین چگونــه بــه پیــکار بــا دیــو رفتــه و آنجــا فریــادِ عشــق سرداده اســت. 

ــوده  ــتم را آب نم ــلطه و س ــخِ س ــت ی ــه طلوع ــه چگون ــت ک ــن ستودنی س ای

اســت. وجــودت اســتقامت بخشــید دلِ تمامــی آنانــی کــه از تــرسِ ابــراز وجــود 

ــد.  ــوش بودن ــا خام ــد و مدت ه می لرزیدن

ــا  ــخ شــدی و نوشــتی! ت ــو تاری ــار ت ــردد. این ب ــاره می گ ــخ دوب ــد تاری می گوین

بنویســی از سرزمیــنِ عشــق و خــاک و خــون. از مبــارزه بــرای رســیدن، از کــورد 

زندگی آزاد را زیسن لازم است
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بودن. 

و امــروز بــا توســت کــه دل هــا بــا هم نوایــیِ امیــد بــه تپــش در می آینــد و مــا 

هــمان دخرانیــم کــه می جنگیــم تــا بی پایــان، تــا سرزمین مــان چهــره ی عشــق 

ــم  ــی اش رق ــان واقع ــی و قهرمان ــتان های واقع ــا داس ــخ ب ــروز تاری ــردد. ام گ

ــالم کــه پشــتِ بت هــای ایــن سرزمیــن را  می خــورد و مــن کــه بــر خــود می ب

یکــی پــس از دیگــری بــه خــاک می مالــی تــا کلامــت اندیشــه شــود.

تــا ســنگ زبــان بگشــاید و ســخن گویــد از هم نشــینی اش بــا گلولــه و فریــاد! 

از شــب بیداری هایــش بــا قهرمانــان ایــن سرزمیــن. از اینکــه تنهــا آرزوی ایــن 

روزهایــش ایــن بــوده کــه او را در مشــت بگیرنــد و بــه ســوی خیانــت پرتــاب 

 . کنند

ــردرد امــا پــر از امیــد.  تــو فرزنــد ایــن سرزمیــن هســتی، سرزمیــن آوازهــای پُ

اینجــا کوردســتان اســت و این بــار کاکتوس هــا در هــر چهارســوی خــاک 

ــود در  ــاری ش ــان خ سرســبزتر و شــاداب تر از همیشــه می روینــد تــا تیغ ش

چشــم هایی کــه ناپــاک می نگرنــد و فــرو رونــد در دســتانی کــه بــه نشــانه ی 

خیانــت دراز می گردنــد

تاریخ: روزهایی که امید می نویسد

در میان خیالِ سال های دور

و درد هایی که در گور مرده است

هنوز گوشم زنگ می زند از داد و

چشمانی که بی گاه، کور کرده است

حال سر سودای این سراپا شور

دیده را به جان و تن، بلور کرده است

هرآنچه که دیروز در پستو پنهان بود

امروز در پی بودنش، ظهور کرده است

بارها با خودش از رفن سخن گفتم 

دیرزمانی ست که از من عبور کرده  است

حال، دور این همه جان گرد آمده 

آخرخودش هوای حضور کرده است

تاریخ: دفتر شعرِ سال های دور

ابدیت خیال
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